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روزگار پرفراز و نشیب بانوی ایرانی/عراقی
نگاھی به رمان «بازمانده» نوشته انعام کجه جی 

احمد آفتابی

اید که کتاب،  بهترین دوســت انسان اســت. در  حتما شنیده 

تکمیل این گزین گویه ماندگار، اجازه دهید عرض کنم که دوستان 

کتاب خوان و کتاب شناس نیز همین گونه اند. مدتی پیش، یکی 

از دوستان فاضل و دوست دار کتاب که خود مترجمی توانمند و 

متخصص در برگرداندن آثار عربی به فارسی است، ضمن معرفی 

کتاب ارزشمند «رمان عربی؛ درآمدی تحلیلی-انتقادی»، نوشته دکتر 

حمدی سکّوت، ترجمه عظیم طهماسبی، نشر نیلوفر ۱۳۹۶ (به امید 

خدا، در نوشته ای مستقل به معرفی این کتاب خواهیم پرداخت که 

یکی از عالمانه ترین کارها درباره تاریخچه رمان عربی، و در عین 

حال و مستقل از موضوع، نمونه درخشانی است از یک پژوهش 

آکادمیک و سروشکل دار)، حقیر را با آثار نویسنده معاصر عراقی،

خانم انعام کجه جی، آشنا کرد. خوشبختانه، هر چهار رمان مهم این 

نویسنده کاملا مسلط بر چم وخم عالم ادبیات، و در کنار آن، آگاه 

از مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه عراق در برهه های مختلف 

تاریخی [که به سبب نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی به ایران 

عزیزمان، رمان هایی به شدت برای ما جذاب و خواندنی اند] به 

فارسی ترجمه شده اند. در ادامه، ضمنِ سپاسگزاری از دوستی 

که مسببّ آشنایی ام با آثار این بانوی نویسنده شد، به معرفی 

رمان «بازمانده» می پردازیم.

داستان در بیمارستانی واقع در پاریس سال ۲۰۱۰ میلادی 

آغاز می شود؛ جایی که شخصیت اصلی رمان که بانویی است 

حدود هشتادساله، با نام اصلی تاج الملوک و نام مخفف و 

خودبرگزیده تاجی، به مرور خاطرات و زندگی پرفراز ونشیبش 

می پردازد؛ از تولد در ایران گرفته تا مهاجرت به عتبات در کودکی،

از گذراندن دوران نوجوانی زیر دست ناپدری ادیب اما مریض 

تا خروجِ جسورانه از منزل ناپدری و ورود به محافل جوانان 

هنجارگریز و آنارشیست دهه پنجاه میلادی بغداد، از روزنامه نگار 

سیاسی شدن تا تقرب به دستگاه پادشاهی عراق و مؤانست با 

نوری سعیدِ نخست وزیر، از درگیری های عاطفی تا ازدواج های 

بدفرجام در عراق و انگلستان که شهرت مادام چامپیون برای 

تاجی، یادگار یکی از آن هاست؛ و خلاصه، هزار اتفاق ریز ودرشت 

دیگر که در یک بستر واقعی تاریخی و جغرافیایی، گاه راوی 

دانای کل آن را روایت می کند و گاه خود تاجی، به عنوان راوی 

اول شخص البته در مواردی غیرقابل اعتماد، هنگام گفت وگو با 

دومین شخصیت مهم رمان که دختری است به نام ودیان. جالب 

است که ودیان، با اینکه حدود بیست سالی از تاجی جوان تر 

است و به نسل دیگری از جوانان عراقی تعلق دارد، تجاربی 

مشابه با تاجی را، البته در مکان ها و زمان های متفاوت، پشت سر 

گذاشته است. ما خوانندگان، همگام با این دو راوی اصلی رمان 

و البته راوی سومی با نام منصور البادی که سال هاست گرفتار 

عشق تاجی است، در یک ساختار روایی پیچیده و سرشار از 

رفت وبرگشت های زمانی و مکانی، با داستان عراق دهه های۴۰ تا 

۹۰ میلادی و تا حدودی عراق معاصر آشنا می شویم؛ داستان 

تغییرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه و تأثیر آن بر 

روان افراد؛ چه آن هایی که در عراق زیستند و چه «تبعیدیان 

فراوانی که برگشتند تا میوه های دموکراسی را بچینند» (به نقل 

از صفحه ۳۴۳ رمان).

ویــژه در  ــان، بــه  در اینجا حیف اســت که به هنر مترجم رم

«واژه گزینی» اشاره نکنیم. از آنجا که شخصیت اصلی  زمینه 

داستان یا همان تاجی، خود اهل ادبیات است و در خانه ای 

بالیده که محل آمد وشد شعرا و ادبا بوده است، هم نویسنده و 

هم به تبعِ او، مترجم، در بخش های مرتبط با تاجی، از واژگانی 

فاخر و فخیم، و در مواردی که خوشبختانه به افراط نمی گراید، از 

واج آرایی و سجع سود جسته اند. در پایان، شواهدی از ادبیت متن 

ترجمه شده رمان به همراه شماره صفحه مربوط تقدیم می شود:

«صیادی ماهر که ماهی گرفتار در تور را محکم می کشید.»

«سیراب از آداب بادیه دستش را بلند کرد.» (ص ۶۰)؛ (ص ۴۳)؛

«[تاجی] به چرای چهره مردانی می رفت که به ردیف کنار پنجره ها 

می نشستند.» (ص ۷۱)؛«در روزهای ابریشمیـ[ن] نامزدی بودیم،

«همچون اسب سواری که سرش  و برای اندوه تازه کار.» (ص ۱۳۳)؛

را به وهمی گرم کند [که یادآور مطلعِ عربی غزلی است از سعدی:

«شترمرغانی  سَلِ المصانعَ رکباً تهیمُ فی الفَلوَاتِ]» (ص ۱۳۷)؛

بودیم که سرشان را توی شن های ترس چپانده بودند.» (ص ۱۳۸)؛

«[تاجی] بدش می آمد از جواهرات طلایی در مچ و گردن. زیورش 

در زبانش ریخته بود. استدلال و نطق زیبا و گنجینه شعری که 

«همه ما شکستیم [اشاره  در سر داشت؛ عسل زبان.» (ص ۱۴۴)؛

به جنگ شش روزه ۱۹۶۷]. بیرون آمدیم به امید چیدن انجیر و 

انگور و زیتون، و با مشتی خاکستر برگشتیم.» (ص ۳۰۶).

امیدوارم از خواندنِ این رمان چندژانری (تاریخی، سیاسی،

عاشقانه) و چندصدایی (دارای راویان 

متعدد)، به شدت تکنیکی و ادیبانه 

لذت ببرید و با گفت وگو درباره آن 

در جمع های خانوادگی یا دوستانه،

این لذت مبتنی بر فهم را با دیگران 

نیز به اشتراک بگذارید.

بازمانده

نوشته انعام کجه جی

ــیِ ــ ــ ــارس ــ ــ بـــــــــرگـــــــــردان ف

محمد حزبایی زاده

۱۳۹۹ نشر ثالث،

۳شنبه
۱۹  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۱۸ شــوال
شـــــماره ۳۹۳۶

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

موردی که شما یاد گرفتید.

ویراسته

نکته ای که شما یاد گرفتید.

نکته

در ادامه نکته های دو روز گذشـته، بد نیسـت اضافه کنم که 

گاهی واژه «مورد» که در اصل به معنای محل ورود و آبشـخور 

اسـت، جایگزین واژه های خوب دیگر می شـود. مانند:

- موردی ندارد (اشکالی ندارد).

- کدام مورد درست است ( کدام گزینه درست است).

- بـرای تدریس مورد خوبی پیدا کـردم (برای تدریس مدرس 

خوبـی پیدا کردم؛ بـرای تدریس آموزگار خوبـی پیدا کردم؛ 

برای تدریس اسـتاد خوبی پیـدا کردم).

#زین_قند_پارسی

سه شنبه ها 
با کتاب 

مهدی یک پسر، فعال فرهنگی و رسانه

واگرایی، یکی از چالش ها در مشهد است
یکی از نکته های جدی در این موضوع، انگیزه هایی 

است که این اجتماع و این زیست بوم را فراهم می کند.

قصه مکرر واگرایی حوزه های مختلف در شهر مشهد،

چالشی قدیمی بوده و شاید اگر پیگیری برای رسیدن 

به چنین موضوعی در دستور کار قرار گرفته و در سال های 

گذشته تلاش هایی برای آن شده، از همین باب بوده 

است. دوستان در شهرداری پیگیر سه موضوع اصلی 

بوده اند؛ قطب صنایع فرهنگی و هاب رسانه و سوغات 

زائر. در نتیجه آن چیزی که در مجموعه شهرآرا مقدر شد،

اتفاقی است که الان با عنوان زیست بوم هنر و رسانه 

پیگیری شده است. علاوه بر آن، پروژه پادگان مشهد 

که معروف به اراضی سی وهشت هکتاری است، برای 

ایجاد دهکده ارتباطات در نظر گرفته شده و پروپوزالی 

هم برای آن نوشته شده و ابعاد مختلف آن تعریف شده 

است. مقصود این است که بازیگران مختلف این حوزه،

اعم از تولیدکنندگان تا سرویس دهندگان، در کنار 

همدیگر قرار بگیرند.

ماهان صفایی، عضو هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی 

شهرآرا

مسئله هر رسانه ای، مخاطب است
در سال های اخیر، سیر تغییر در رسانه ها سرعت زیادی 

گرفته است و نقطه هدف رسانه هم شاید تغییر کرده 

باشد. رسانه های عمومی به رسانه های جمعی تبدیل 

شده اند، رسانه های جمعی به رسانه های اجتماعی،

رسانه های اجتماعی به شبکه های اجتماعی و در نهایت 

انسان-رسانه ها هستند که امروز افکار و اذهان را راهبری 

می کنند. اگر امروز به زیست بوم رسانه فکر می کنیم، باید 

در کنار ابعاد اجتماعی به بعُد فردی آن هم فکر کنیم.

امروز افرادی هستند که رسانه دارند و رسانه تأثیرگذاری 

هم دارند، به این خاطر که مخاطب دارند. مسئله رسانه،

هر رسانه ای، مخاطب است. هر چه مخاطب بیشتر،

رسانه موفق تر. هم افزایی در تولیدات رسانه ای خواهد 

توانست موفقیت بهتری را برای رسانه های شهر مشهد 

به ارمغان بیاورد.

امیر جلیل نژاد، روزنامه نگار

وجود حرم مطهر می تواند نخ تسبیح زیست بوم باشد
آن چیزی که می تواند نخ تسبیح و هدف زیست بوم 

باشد که با تغییر سیاست ها و مدیریت سیاسی هم 

تحت تأثیر قرار نگیرد، توجه به آن چیزی است که مشهد 

را از فضای بقیه کشور مجزا می کند و آن وجود حرم مطهر 

این نکته بسیار مهمی است. وجود مدفن  است و 

حضرت رضا(ع)، برکات بسیاری را برای این شهر فراهم 

کرده است ؛ اما در سپهر رسانه ای و آن چیزی که الان 

در فضای رسانه با آن رو به رو هستیم، آن چنان که باید،

به این موضوع توجه نشده است. آن چیزی که می تواند 

نخ تسبیح و هدف این زیست بوم باشد، ارتقای شناخت 

نسبت به حضرت رضــا(ع) برای مردم مشهد، مردم 

خراسان، مردم کشور و حتی مردم جهان است.

مجید عسگری، مدیر حوزه هنری خراسان رضوی

باید به رشد و تکثیر رسانه های موفق توجه شود
این روزها دیگر نمی شود هنر و رسانه و صنایع فرهنگی 

را از هم جدا کرد. خواهش من این است که به جای اینکه 

به سمت طرح های پیچیده برویم، کار را ساده سازی 

کنیم . در شکل گیری زیست بوم، در عین اینکه بازیگران 

این حوزه کنار هم جمع می شوند، اصلی ترین راهبرد،

ایجاد نمونه های رسانه ای موفق است که قابل رشد 

و تکثیر باشند. این مهم ترین راهبردی است که باعث 

تمایز از دیگرکارهایی می شود که جاهای دیگر انجام 

می دهند. با تجربه ای که در رویداد «رج» داشتیم، دیدیم 

که با یک فراخوان و مربیگری در یک بازه دو سه ماهه،

نفر به فضای رسانه ای اضافه شدند. پنجاه شصت 

ترین هــدف این  تواند اصلی  رو تکثیر می  ازایـــن 

دور هم جمع شدن ها باشد.

محسن فرجادی، مدیر روزنامه اطلاعات در خراسان رضوی

زیست بوم یک واکنش جهانی است
تصور من از چیزی که به عنوان زیست بوم رسانه ای 

تعریف می کنیم، یک واکنش جهانی است. در کشورهای 

دیگر این واکنش برای حل شدن در جریان جهانی شدن 

است؛ اما طبیعتا در جمهوری اسلامی این واکنش 

برای حل نشدن در گفتمان غالب و برای هضم نشدن 

ــت کـــه در جهان درحـــــال رخ دادن  ــزی اس ــی در چ

بوم زیست  تواند برداشتی از  اســت. ایــن هم می 

 رسانه ای باشد.

امیرمهدی کلیدری، کارشناس روابط بین الملل

مشهد، تعامل میان فرهنگی زیادی دارد
زیست بوم ترجمه اکوسیستم است که در نظام واره 

نوآوری به مثابه یک الگوی توسعه از آن استفاده می شود.

تمام نظام واره ذیل بحثی به نام برندسازی ملی اتفاق 

می افتد. اگر اقتصاد دانش بنیان، ذیل برندسازی 

ملی اقدام نکند، یک اتفاق ابتر است که فقط شاید 

خودمان را در داخل خوش حال کند. کشورهایی که ذیل 

همین برندسازی ملی از این مدل استفاده کرده اند،

اند. مثلا  ها یا شهرهایی متمرکز شده  روی کانون 

در کره جنوبی روی سئول و در ترکیه روی استانبول تمرکز 

پیدا کرده اند. یکی از ویژگی های این انتخاب این بوده 

است که این شهرها بیشترین لبه ارتباطات میان فرهنگی 

را داشته اند. شاید الان یکی از دلایل توجیهی که برای 

مشهد داریم، این است که ۳ تا۲۷۰ درجه تعامل میان

 فرهنگی دارد.

محسن هوشمند، رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان 

قدس رضوی

مشهد ظرفیت پیام بزرگی دارد
آیا این چیزی که قرار است ایجاد شود، زیست بوم 

رسانه و هنر مشهد الرضاست یا زیست بوم شهر مشهد 

یا زیست بوم شهرداری مشهد؟ هریک از این ها می تواند 

تعریفی داشته باشد و باید از اول، تکلیف را روشن کنیم 

که کدام یک از این ها را می خواهیم. ما در مشهد ظرفیت 

پیام خیلی بزرگی داریم که این پیام بین المللی است 

و یکی از ضعف های ما رسانه ای های مشهد، این است 

که به شدت مسائلمان را محلی کرده ایم؛ در صورتی که 

مسائلی داشته ایم که اساسا ادبیات و موضوع و پیام آن 

بین المللی بوده است. مثلا تا به حال  درباره  نوع کنش 

ارتباطی که مشهد می تواند با جهان اردوزبان پاکستان 

و شبه قاره داشته باشد، چقدر بحث کرده ایم؟ چقدر 

درباره زائران غیرایرانی بحث کرده ایم؟ چقدر درباره 

اینکه مشهد می تواند نمودی جدی برای انتقال پیام 

جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی به جهان باشد،

بحث کرده ایم؟

مهدی انجیدنی، مدیرعامل پیام رسان «گپ»

چرا به روش های انتقال محتوا در اسلام فکر نکرده ایم؟
شاید ۱۰سال است شکل رسانه های ما ثابت است 

فرقی  بینیم. تنها  آن نمی  نـــوآوری در  و خلاقیت و 

که کرده، این است که پیش از این سایت بوده و حالا 

پــیــام رســان هــا. اکوسیستم شکل شــده کانال در 

 نگرفته است.

در زیست بوم باید با دیدگاهی علم و فناوری تولید شود 

که ما پنج سال آینده بگوییم رسانه هایی داریم متفاوت 

از رسانه هایی که غرب برای ما تعریف کرده است.

چرا فکر می کنیم الگوی غربی برای رسانه بهترین

 الگو ست؟ 

چرا به این فکر نکرده ایم که در مبانی دینی ما در اسلام،

چه روش هایی برای انتقال محتوا دیده شده است؟ 

جالب است که در کشورمان تحقیقات نسبتا خوبی 

را چندین تیم حوزوی و دانشگاهی در مهندسی اسلامی 

رسانه انجام داده اند، ولی هیچ وقت استفاده نشده 

است؛ حتی توسط خود صداوسیما. دلیلش این است 

که جایی نداریم که دانشمندان و پژوهشگران در کنار 

بهره برداران قرار بگیرند.

وحدت عماد، معاون مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس

پشتیبان نباید سیاست های خودش را   بدمد
، بوم ین زیست  نسبت پشتیبان ا   نیم که ید بدا با

یعنی شهرآرا و شهرداری مشهد با آن چیست و چقدر 

می خواهند داخل این زیست بوم باشند. به نظر من 

یکی از شرط های موفقیت این است که فاصله ای بین 

پشتیبان و اصل کار وجود داشته باشد. اگر پشتیبان 

بخواهد سیاست های خودش را بیش از اندازه درون 

این زیست بوم بدمد و تزریق کند، شاید ره به جایی 

نبرد. باید دنبال راه مدنی تری باشیم. نکته دوم هم 

ارگانیسم مدیریتی و تصمیم گیری است. اگر کاری 

بخواهد شکل بگیرد، باید روحیات رسمی و اداریِ 

سازمانی مانند شهرداری، کمی کم رنگ شود؛ به شکلی 

که خواست اعضا و مشارکت افراد درون زیست بوم شکل 

بگیرد.

رضا حاتمی وفا، فعال فرهنگی و رسانه ای

برای ادامه کار باید تصدیگری شهرداری کم شود
به نظر من مسئله زیرساخت نیست، بلکه مأموریت 

است. لزوما زیر یک سقف جمع شدن، دردی را دوا 

تواند از ظرفیت شهرآرا و بوم می  نمی کند. زیست 

 آستان قدس و کسانی که دغدغه مشهد را دارند، شکل 

بگیرد. می توانند بخشی از بدنه شان را روی این حوزه 

متمرکز کنند. در این شهر کارهای رسانه ای پراکنده 

انجام می شود و دیده هم نمی شود. باید مأموریتی شکل 

بگیرد و به صورت جمعی کار را انجام و گسترش دهیم.

اگر می خواهد ادامه پیدا کند، تصدیگری شهرداری 

باید کم شود.

مجتبی محمودی، روزنامه نگار و مدیر مرکز اسناد و 

کتابخانه ملی شرق کشور

هژمونی ابررسانه را بشکنیم
بحث آموزش و تعالی اتفاق مهمی است. یکی از مسائلی 

که خیلی جدی با آن در ارتباط هستیم و به نوعی ابزار 

زندگی در زیست بوم جدید است، بحث سواد رسانه ای 

است که باعث می شود هژمونی ابررسانه های جهانی 

شکسته شود. یکی از معضلات ما این است که رسانه های 

بزرگ در دنیا افکار عمومی را در دست گرفته اند.

مهدی شاد، رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی

زیست بوم باید در پارادایم خود،سازمان ده باشد
مسئله زیست بوم در انتها به جریان می رسد. قرار است 

بین اجزایی که در آن منطقه قرار گرفته اند، جریان رقم 

بخورد. بزرگ ترین چالش ورودهای حاکمیتی از جنس 

ــه دارای پول نفت هستند، این است  نهادهایی ک

که نهادهای کوچکِ فعالِ پویا را به اختیار خودشان 

و به سلطه خودشان و به خدمت ایده آل های خودشان 

درمی آورند و درنهایت آن ها را هم ذبح می کنند؛ ولی اگر 

نهادها خودسازمان ده باشند، با همدیگر هم به اشتراک 

می رسند. ضامن این جریان، وجود آدم های تازه است.

اگر قرار است زیست بوم به فرجام برسد، باید در همان 

پارادایم خود،سازمان ده بودن این تشکل ها به لزوم 

و حرکت در حوزه ارتباط گیری با نیروی تازه نفس و جوان 

برسد که او را کارآمدسازی کند.

مهدی شریفی، معاون سیمای خراسان رضوی

کارهای ابتر را آسیب شناسی کنیم
بحث زیرساخت مهیا خواهد شد؛ اما برای اینکه در بحث 

محتوا به نتیجه خوبی برسیم، بیشتر نیاز به هم فکری 

دارد. باید افراد صاحب فکر از هر نظر را جذب کنیم 

و اندیشه های مختلف و ظرفیت هایی را که مد نظر این 

رسانه است، ابتدا به دست بیاوریم و بعد غربالگری 

کنیم. نکته بعدی، آسیب شناسی است. باید کارهایی 

را که در مشهد یا استان ابتر مانده است، علت شناسی 

کرده و راهکاری برای رفع آسیب پیدا کنیم.

محسن سمیع، رئیس گروه رسانه و تبلیغات اداره ارشاد 

خراسان رضوی

آیا رسانه ای مانده است؟
ما زیست بوم داریم، رسانه داریم، تشکیلات سخت افزاری 

و نرم افزاری داریم، حال چرا به اینجا رسیده ایم که دنبال 

این هستیم که این ها کارآمد شوند؟ ما مرجعیت رسانه 

را از دســـت داده ایـــم و تنوع رسانه ای نداریم. برای 

کودک و نوجوانمان هیچ چیز نداریم. خوراک برای تغذیه 

نوجوان ها هست، اما دست ما نیست. اساسا رسانه برای 

چه به وجود آمد؟ برای روشنگری. رسانه کارکردش این بود 

که ایرادها را نشان دهد. الان به رسانه مان اجازه می دهیم 

کار رسانه ای بکند؟ یا زمانی که آمد کار رسانه ای کند،

روشنگری و افشاگری کند، جلویش را گرفته ایم؟ اساسا 

رسانه ای مانده که حالا ما از او بپرسیم کار می کنی یا نه؟ 

تمایل به حضور رسانه در ذهن خیلی از ما از بین رفته 

است. زیست بوم مدنظر باید این را تعریف کند.

عبدا... زاده، مدرس دانشگاه

رسانه به اقتصاد و اجتماع خدمت می دهد
وقتی به رسانه های موفق دنیا نگاه می کنیم، این ها به 

تنهایی بی معنی هستند، یعنی از یک حکمرانی بلند 

می شوند و در آن حکمرانی جایگاه اقتصادی بسیار 

قوی ای دارند. رسانه برای تقویت جایگاه اقتصادی 

و اجتماعی و محیط زیستی که مبانی توسعه پایدار 

ها به همدیگر  است، کار می کند. به عبارتی این 

خدمات می دهند. یعنی رسانه خوب، اقتصاد خوب

 و بالعکس.

 احسان کفشدار طوسی، مشاور رسانه ای حوزه علمیه 

خراسان

باید به حکمرانی ولایی سایبری برسیم
در طرحی که ما در مجموعه مان نوشته ایم، رسیده ایم 

ــوزه به  به حکمرانی ولایــی سایبری. باید در ۴۴ح

حکمرانی ولایی برسیم و یکی از حوزه های اساسی و 

راهبردی اش حوزه سایبری است. در مدل حکمرانی،

همه رسانه، همه فضای مجازی، همه هنر در خدمت 

مردمی قرار می گیرد که قرار است در کنار ولی شان، به 

خداوند متعال نزدیک بشوند. کشورهای مختلف دنیا 

زیست بومشان از کنار هم قرارگرفتن شرکت های بزرگ 

و به اشتراک گذاری ظرفیت هایشان کار می کند که به 

این قدرت برسند. پیشنهاد ما به صورت مشخص این 

است که در حوزه هایی حرکت کنیم که الان دنیا دارد به 

سمت آن می رود. پیشنهاد ما یک شهر سایبری است 

که هشت حوزه تخصصی دارد. شهر خبر و خبرگزاری 

یکی از این هشت حوزه است.

صادق حاتمی، فعال رسانه ای

هم افزایی در حوزه اندیشه ضروری است
مفهوم حکمرانی در جهان دارد تغییر می کند. حاکمیت ها 

امروز به اندازه گذشته قدرتمند نیستند. به این توجه 

کنیم که فضای مجازی دارد یک مرحله تمدنی جدید را 

طی می کند. در این سپهر جدید رسانه ای و حکمرانی،

نگاه تمدنی اسلامی و جمهوری اسلامی کجای کار قرار 

دارد؟ هم افزایی که در حوزه اندیشه اتفاق بیفتد بسیار 

ضروری است. شاید به گمان خودم محتوای فرهنگی 

خارق العاده ای تولید کنم، اما وقتی این را برای چهار 

نفر دیگر - اندیشه های دیگر -بفرستم آن ها می توانند 

رشدش بدهند، تعالی اش ببخشند.

مجتبی سلیمی، سردبیر آخرین خبر

باید بستری برای رشد آدم های توانمند فراهم کنیم
زیست بوم اگر معنایش این است که می خواهیم بستر 

و فرصتی برای حضور جوانان باشد تا استعداد خود 

را بروز دهند، این مثبت است. اگر معنایش این است 

که بستری را فراهم کنیم تا در کشورهای همسایه 

شرقی اثر بگذاریم، این مثبت است. ولی آن طور 

که من متوجه می شوم، اگر مبنای ما این باشد که 

چند رسانه ای را که در مشهد هستند ببریم در جایی 

متمرکز کنیم، این زیست بوم نمی شود. کاری که این 

ایده شما می تواند انجام بدهد و موفقیت آمیز باشد،

این است که بستری فراهم کند تا آدم هایی که در این 

حوزه توانمندی هایی دارند، با استفاده از آن امکانات 

رشد کنند.

 گروه فرهنگ و ادبیات

ای مشهد  نــه  بوم رســا فکری زیست   نشست هم 

رویداد
بــا حضور    نی مؤسسه فرهنگی شهرآرا و میزبا به 

تعدادی از فعالان و مسئولان فرهنگی و رسانه ای شهر 

در ساختمان شهدای شهرداری مشهد برگزار شد.

سیدمیثم موسوی مهر، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهرآرا، در ابتدای 

نشست در توضیح این طرح و جلسه گفت: موضوع زیست بوم رسانه 

نیم دربــاره آن  و  هایی است که حدود یک سال  ایده  و هنر یکی از 

در مجموعه شهرداری و شهرآرا صحبت و فکر کرده ایم. ایده ای است 

که بهانه توسعه شهرآراست و مأموریتی که با رویکرد تمرکز بر حوزه 

رسانه برای شهرآرا تعریف شده است. سؤال هایی طرح شده و سؤال 

اول ما این است که زیست بوم رسانه کجا و چطور می تواند به اهداف 

مدنظر فعالان حوزه رسانه در مشهد کمک کند؟ می خواهیم نظر شما 

را درباره زیست بوم رسانه بشنویم. در حوزه های مختلف، کارهایی 

در حال انجام است؛ در آستان قدس و حوزه هنری و جاهای دیگر.

امیدواریم بتوانیم به هم افزایی برسیم. عرصه بین الملل هم برای ما 

خــوبــی برای    ز نــدا را ند بــا توا ؛ یعنی مشهد می  رد موضوعیت دا

المللی  المللی باشد، چه رسانه های بین  کنشگری های عرصه بین 

در مشهد و چه مشهد در عرصه بین المللی. نقشه ای که مدنظر حوزه 

ــت و کــرامــت ــرک ــل واژه جــهــان شــهــر ب ــرداری بــــوده، ذیـ ــهـ شـ

 دیده شده است.

او در بخشی دیگر از این نشست اظهار کرد: الان در لحظه تولد یک 

اتفاق خوب هستیم. به نظر من با حمایت و مطالبه گری شما این 

جریان درست تر و سریع تر شکل می گیرد.

 این انگیزه از سمت مدیریت شهری و رسانه های شهر هم وجود 

ایم نقطه تلاقی خوبی باشیم. دنیای پلتفرم های  دارد و سعی کرده 

افزار - تک و کم نظیر است. موقعیت  مشهد - از جنس رسانه و نرم 

نظیری  ایم روایت دقیقی از بی  نظیر است اما نتوانسته  مشهد بی 

اند. به عنوان  خودمان داشته باشیم. ما را در کنجی محدود کرده 

بــاره یــن  یــد در ا آ ه می کنند و کسی هم نمــی  بست به ما نگا بن 

 تلاش کند.

در ادامه، گزیده ای  از صحبت های برخی حاضران می آید.

امیدوارم از خواندنِ این رمان چندژانری (تاریخی، سیاسی،

عاشقانه) و چندصدایی (دارای راویان 

 به شدت تکنیکی و ادیبانه 

لذت ببرید و با گفت وگو درباره آن 

این لذت مبتنی بر فهم را با دیگران 

    جلسه هم فکری زیست بوم  رسانه و هنر به ابتکار 
مؤسسه فرهنگی شهرآرا برگزار شد

 جھشیبرای
و ھنر شھر رسانه فضای
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